
بتوانــد در جهت تحقق این اســتراتژی گام 
بردارد، جای بحث دارد.

ëë آیــا وقــوع تحــولات جــاری در منطقــه از
تــاش  و  تنــش  کاهــش  نشــانه‌های  جملــه 
کشورها برای ترمیم رابطه در چارچوب عزم 
امریکا بــرای اجرایی کــردن راهبرد خروج از 

منطقه قابل تفسیر است؟ 
بله، من معتقدم تحولاتی که این روزها 
در منطقــه رقــم می‌خــورد در یک مســیر و 
ناظــر به راهبردی اســت که از ســوی امریکا 
به عنــوان یک متحد بزرگ بازیگران عربی 
در پیش گرفته شــده است. شاید لازم باشد 
بــه پیشــینه‌ای اشــاره کنــم کــه می‌تواند به 
روشن شدن چرایی تلاش دولت دموکرات 
امریکا برای حل اختلافات در منطقه پیش 

از خروجش کمک کند.
در  قدیــم  نظــم  کــه  پیــش  دهــه  چنــد 
منطقه خاورمیانه حاکم بود و از سوی رژیم 
پادشــاهی ایــران دنبــال می‌شــد، بریتانیای 
کبیر در ســال 1968 میــادی برای اولین بار 

تصمیــم خود را بــرای خــروج از خاورمیانه 
و دریــای عمــان و دریای ســرخ اعــام کرد. 
به محض اعلام ایــن تصمیم، نگرانی‌های 
متعددی شــکل گرفت که چه کشــوری خلأ 
قــدرت ناشــی از خــروج انگلیــس را جبران 
می‌کنــد. از این رو قدرت‌های بزرگ جهانی 
)انگلیــس و امریــکا( بــرای ایجــاد امنیــت 
منطقه به وسیله کشورهای منطقه سازوکار 
جدیــدی را تعریــف کردنــد مبنی بــر اینکه 
ایــران به عنــوان جایگزیــن انگلیس، نقش 
در  شــود.  عهــده‌دار  را  منطقــه  ژاندارمــی 
همین چارچوب هم گفت‌وگوهای بسیاری 
صــورت گرفــت و قرار شــد که نقــش اصلی 
در منطقــه را ایــران داشــته باشــد و نقــش 
عربســتان ســعودی هم به عنــوان یک هم 
پیمــان، با ایران همپوشــانی داشــته باشــد. 
از این رو ما در ســه ســال منتهــی به انقلاب 
اســامی شــاهد یک نظم پایــدار در منطقه 

بودیم.
از  نقطــه‌ای  هــر  در  قــدرت  خــأ  وقتــی 
جهان رخ می‌دهــد، می‌توان پنج وضعیت 
را متصور شــد؛ یکی بــروز ناامنی و بی ثباتی 
و هــرج و مــرج کــه از ســال 1968 تــا 1975 
بعــد از اعــام تصمیــم به خــروج انگلیس 
و فعــال شــدن نقــش جماهیــر شــوروی به 
وجــود آمد. وضعیت دوم، بــه وجود آمدن 
یک قدرت هژمون به عنوان کشــوری است 
کــه وقتی خــأ منطقــه‌ای به وجــود می‌آید 
این کفایت و قدرت را داشــته باشــد اعمال 
قدرت یا هژمون خود را تثبیت کند. سومین 
حالتی که ممکن اســت به وجود آید، رشــد 
بلــوغ سیاســی اســت؛ یعنــی کشــورهای  و 
منطقه به یک رشــد و بلوغ سیاســی برسند 
کــه بتواننــد در پرتو گفت‌وگوهای ســازنده و 
بــا هدف رســیدن بــه امنیت و صلــح پایدار 
به همکاری‌های دســته‌جمعی دســت پیدا 
کننــد؛ مانند وضعیتی کــه در اروپا به وجود 

آمــد و در نتیجــه آن اتحادیــه اروپــا شــکل 
گرفــت. حالــت چهــارم ایــن اســت کــه اگر 
حالت اول، دوم و سوم محقق نشد، قدرت 
بــزرگ دیگــری خــارج از منطقــه جایگزین 
کشــوری شــود کــه خــارج شــده اســت. این 
همــان وضعیتــی اســت کــه بعــد از خروج 
انگلیــس رخ داد و امریــکا بــه عنــوان یــک 
قــدرت بــزرگ جهانــی جایگزیــن آن شــد. 
وضعیت پنجم که وقوع آن از بقیه گزینه‌ها 
ضعیف‌تر اســت، استقرار نیروهای سازمان 

ملل است.
حالا به وضعیــت جاری برگردیم که اگر 
بایدن بخواهد اســتراتژی بلندمدت خروج 
منطقــه‌ای  مشــکلات  بایــد  کنــد  دنبــال  را 
حــل و فصــل شــود؛ یعنــی امــکان اجرایی 
شــدن ایــن تصمیــم بــدون حل مشــکلات 
منطقه‌ای وجــود ندارد. وقتــی اوباما اعلام 
کــرد نیروهایــش را از عراق خــارج می‌کند، 
شاهد بروز یک دوره ناامنی در عراق بودیم 
یــا وقتــی بایــدن اخیــراً تصمیــم بــه خروج 

نیروهــای امریــکا از افغانســتان را گرفــت، 
بــی ثباتــی و ناامنی در این کشــور بــروز پیدا 
کــرد. یعنی اینها مدل‌هایی اســت که تقریباً 
بــا وضعیت‌هــای مشــابه اتفــاق می‌افتــد. 
در حــال حاضــر امریــکا نمی‌توانــد منطقه 
را تــرک کنــد در حالــی که وضعیــت جنگ 
یمــن، مســأله ســوریه و اختلافــات ایــران و 
عربستان به همین شــکل باقی بماند. الان 
عربســتان ســعودی در حــال عادی‌ســازی 
مناســبات خــود بــا عــراق و ترکیــه اســت. 
بــرای مذاکره با ایران هم ابــراز تمایل کرده 
اســت همــه اینهــا را باید در یــک مجموعه 
ارزیابــی کــرد. معلوم نیســت بایــدن چقدر 
بتوانــد در ایــن جهــت حرکــت کنــد و دیگر 
بازیگــران بین‌المللــی جهانــی و همچنیــن 
منطقه‌ای تا چه اندازه با این حرکت همسو 
شــوند. اگر این ناهمگونی یا عدم همسویی 
آینــده  در  نمی‌تــوان  باشــد  داشــته  وجــود 
نزدیــک شــاهد شــکل‌گیری امنیــت و ثبات 
در خاورمیانــه بــود بویژه که الان مشــکلات 
اوج  روز  بــه  روز  فلســطینی‌ها  و  اســرائیل 
می‌گیــرد و دو طــرف به ســمت یــک جنگ 
تمــام عیــار می‌روند و کشــورهای عربی هم 
به صورت طبیعی دچار یکســری مشکلات 

می‌شوند.
ëë اشــاره شــما  کــه  تحولاتــی  بــا  همزمــان 

می‌فرماییــد امریکا عزم خــود را برای احیای 
برجــام جــزم کرده اســت همــان توافقی که 
می‌دانیم بازیگران عــرب چه اندازه مخالف 
آن هســتند. فکر می‌کنید بازگشت امریکا به 
ایــن توافق چه انــدازه می‌تواند تــوازن را به 

معادلات منطقه‌ای برگرداند؟
ثمــرات احیای برجــام زمانــی می‌تواند 
بخوبــی پدیــدار شــود کــه هــم ایــران و هم 
یــک  بتواننــد  برجامــی  دیگــر  طرف‌هــای 
اطمینان در منطقه به وجود بیاورند. یعنی 
کشــورهای منطقه مطمئن شوند که نه تنها 
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ëë بــه نظر می‌رســد سیاســت خاورمیانه ای
دولت  جدید امریکا بازگشــتی به سیاســت 
خاورمیانــه‌ای دولت بــاراک اوباما، رئیس 
جمهــوری اســبق امریــکا اســت کــه تلاش 
ثقــل  راهبــرد  کلان  چارچــوب  در  می‌کــرد 
خاورمیانــه  از  مرحلــه‌ای  خــروج  آســیایی، 
آن  ابتنــای  کــه  راهبــردی  دهــد.  شــکل  را 
نظم‌ســازی تعاملــی و تعادلــی خواهد بود. 
ارزیابی شــما چیست آیا نشــانه‌های عملی 
شــدن این راهبــرد در منطقــه پدیدار شــده 

است؟
ایــن بحــث را بایــد بــا مقدمــه‌ای آغــاز 
کنــم که به راهبرد امریــکا در ادوار مختلف 
تاریخی در منطقه خاورمیانه مربوط است. 

واقعیت انکارناپذیر این اســت که سیاست 
خاورمیانــه‌ای بایــدن متفاوت از سیاســت 
اســت.  جمهوریخــواه  حــزب  یــا  ترامــپ 
بایــدن پــس از بــه دســت گرفتــن قــدرت، 
در موضعگیری‌هــای خــود روشــن کرد که 
نگاهش به سمت آســیای دور است یعنی 
بــه طور واضح گفت تهدیداتی که از ســوی 
چین متوجه ایالات متحده امریکاســت در 
اولویــت قــرار دارد لــذا باید نــگاه امریکا بر 

مدیریت رابطه با این کشور باشد.
ëë اما نگاه به ســمت آســیا مختــص بایدن

نیســت. در دوره ریاســت جمهــوری بوش 
پســر و پس از فروپاشــی جماهیر شوروی که 
نظــام دوقطبــی فــرو ریخــت، یــک فضای 

جدیــد تحــت عنــوان نظــم نویــن جهانی 
شــکل گرفت که اســتقرار این نظم در فراز و 
فرودهــای تاریخی بــا موانعی روبه‌رو شــد و 

نتوانست شکل گیرد.
رویکــرد تمرکــز بــر آســیای دور در دوره 
بــوش پســر هــم مقــداری پررنگ‌تــر شــد. 
امــا اتفاقــی کــه در ایــن دوره باز هــم توجه 
دولــت وقــت امریکا را از حرکت به ســمت 
آن بازداشــت و دســتخوش تغییــر و یــک 
چرخــش جــدی کرد، حــوادث 11 ســپتامبر 
بــود. این حادثه به عنوان یک نقطه عطف 
منجــر به تمرکز امریکا بر خاورمیانه بزرگ 
و خلیج فارس شــد. اصطــاح »خاورمیانه 
بــزرگ« بــرای نخســتین بــار توســط بوش 

پســر در یک ســخنرانی در مجمع عمومی 
ســازمان ملل مطرح شــد و بعدها توســط 
»دیــک چنی«، وزیــر دفاع وقــت و »کالین 
پاول«، وزیر خارجه وقت امریکا مورد تأکید 
و پیگیــری قرار گرفت. منطقه خاورمیانه از 
مراکش تا افغانســتان و پاکســتان را شامل 
می‌شد و بخشــی از آن در قالب خاورمیانه 
عربی و بخشــی خاورمیانه غیر عربی قابل 
تعریــف بــود. واکنــش امریکا بــه حادثه 11 
ســپتامبر و تغییــر ناگزیــر در سیاســت‌های 
گرفــت  صــورت  حالــی  در  منطقــه‌ای‌اش 
کــه در دولت اوبامــا هم وقوع بهــار عربی، 
حفــظ تمرکز امریــکا بر خاورمیانــه را برای 
ایــن کشــور ضــروری کــرد. امریــکا مایل به 

فروپاشــی حکومت‌هــای دیکتاتــور عربــی 
نبود و این خواسته در امتداد اجرای راهبرد 

خروج از منطقه معنادار می‌شد.
بنابراین سیاســتی که بایدن در شــرایط 
کنونــی اتخــاذ کــرده اســت، بــه یــک معنا 
امتداد یک اســتراتژی بلندمدتی اســت که 
در مقاطــع مختلــف تاریخــی دســتخوش 
تحولات بوده اســت. یعنی این طور نیست 
کــه تصمیــم او مبنــی بــر کاهــش تمرکــز و 
حضــور امریــکا در خاورمیانــه یــک اقــدام 
جدیــد ارزیابی شــود بلکه ادامــه راهبردی 
اســت کــه حــالا امریــکا بــار دیگــر فرصــت 
عملی کــردن آن را پیدا کرده اســت. اینکه 
رئیس جمهوری کنونی امریکا تا چه اندازه 

 عبور از چالش‌های موقّت 
برای دستیابی به منافع بلندمدت
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ایران و عربستان ابتدا باید تمامی موضوعات اختلافی 
را روی میز بگذارند و سپس نسبت به اولویت‌بندی آن 
به‌منظور آغاز گفت‌و‌گو اقدام نمایند. اینطور نباشد که 

گفت‌و‌گوها تنها به تبادل یک‌سری حرف‌ها و مواضع 
شفاهی دوستانه منجر شود. به باورم، امنیت داخلی 

و مسائل منطقه‌ای که در رأس آن جنگ یمن قرار دارد 
می‌تواند به‌عنوان نقطه مشترک که برای طرفین از اهمیت 

ویژه‌ای برخوردار باشد، نقطه آغاز مباحث باشد. فکر 
می‌کنم روند هم این‌گونه پیش می‌رود

مریم سالاری
خبرنگار دیپلماسی

روابــط ایــران و عربســتان هیــچ گاه روی یــک مــدار 
نچرخیده اســت. اگــر چه حتــی در ســال‌های پیش 
از انقــاب اســامی،‌ قرابت چندانی میان دو کشــور 
وجــود نداشــت امــا فــراز و فــرود دهه‌هــا رابطــه و 

بــروز چندین بحران نشــان داده اســت کــه تنش‌ها 
هرچنــد طولانی بــه اقتضای ضرورت‌هــای حاکم بر 
ژئوپلیتیــک دو کشــور فروکــش می‌کننــد. چنــان که 
پدیدار شــدن نشــانه‌های از ســرگیری گفت‌وگوهای 

دو کشــور پــس از چندین ســال قطع رابطه ناشــی از 
رقابت‌هــای منطقــه‌ای ریــاض و همراهــی با فشــار 
حداکثری دولت پیشین امریکا علیه ایران، حکایت 
از آن دارد کــه این رابطه در مســیر بازگشــت به روال 

طبیعــی اســت. در همیــن بــاره حســین صادقــی، 
آخریــن ســفیر ایــران در عربســتان در گفت‌وگــو بــا 
روزنامه ایران، از مســیر پرفراز و فــرود رابطه تهران و 

ریاض سخن گفته است.

گــروه سیاســی / نخســتین ســفر »آنتونــی 
بلینکــن«، وزیر امور خارجــه دولت جدید 
امریــکا بــه غــرب آســیا در حالــی صــورت 
گرفتــه اســت کــه پدیــدار شــدن تحولاتــی 
در منطقــه حکایــت از آن دارد کــه امریــکا 
بــه سیاســتی روی آورده کــه پیشــران آن، 
عملــی کــردن راهبــرد خــروج از منطقــه 
تصمیــم  اســت.  خاورمیانــه  پرآشــوب 
»جــو بایدن« بــرای حل و فصــل موضوع 
برجام، کناره‌گیری از حمایت عربستان در 
جنــگ یمن و تلاش بــرای خاموش کردن 
آتش جنگی که اســرائیل بــار دیگر در غزه 
افروختــه، موجــب بالاگرفتــن صحت این 
دیدگاه شده اســت که اهمیت استراتژیک 
خاورمیانــه بــرای امریکا به مثابه گذشــته 
موجــب  آن  بــر  بیشــتر  تمرکــز  و  نیســت 
اتــاف منابــع نظامــی این کشــور اســت و 
قــدرت نظامــی آن از ایــن پس بایــد برای 
زمــان و مکانی مهم‌تر ذخیره شــود. ســفر 

»بلینکــن« بــه قــدس بــا هــدف محکــم 
کــردن آتــش بــس اخیر بیــن غــزه و رژیم 
اســرائیل درســت در هنگامــه رویدادهایی 
صــورت می‌گیرد کــه کمــی آن طرف‌تر در 
وین، هیأت دیپلماتیک امریکا در حاشــیه 
نشست مذاکرات برجام در وین می‌کوشد 
راه بازگشــت واشــنگتن بــه ایــن توافــق را 
همــوار کنــد. اقدامــی کــه متحــدان عربی 
امریکا را سراسیمه و آنها را با این واقعیت 
رو به رو کرده که نمی‌توانند برای حفاظت 
از خــود بــه امریــکا تکیــه کننــد. هنگامــی 
کــه ایــن اطمینــان کــه ابتنــای مناســبات 
کشــورهای عربی با امریکا بود، فروریخت، 
آنهــا دریافتند که باید خودشــان فکری به 

حال امنیت خودشان کنند.
ëëنقطه کانونی راهبرد منطقه‌ای امریکا

بــر خــاف سیاســت منطقــه‌ای دونالد 
امریــکا  ســابق  رئیس‌جمهــوری  ترامــپ، 
کــه کوشــید به جــای تــاش بــرای رهبری 

منطقــه، جــای پــای نظامــی کشــورش در 
این حــوزه را کاهــش دهــد و در عین حال 
از ترجیحــات رهبرانی همچون محمد بن 
ســلمان حمایــت و همچنیــن توافق‌های 
اخیر میان اســرائیل و شماری از کشورهای 
عربــی از جملــه امارات، ســودان و مغرب 
را مهندســی کنــد، دولــت جدیــد امریــکا 
اســت.  گرفتــه  پیــش  در  را  دیگــری  راه 
شــاید بتوان مقاله ســال گذشــته »مارتین 
ایندیک«، سفیر ســابق امریکا در اسرائیل 
در »وال اســتریت ژورنال« را گزاره مهمی 
از چشم‌انداز سیاست خاورمیانه‌ای دولت 
جدیــد امریــکا بــه شــمار آورد. او در ایــن 
مقالــه که تحــت عنــوان »خاورمیانه دیگر 
ارزشــش را نــدارد« می‌گویــد: »محافظت 
اســرائیل  امنیــت  و  عربســتان  نفــت  از 
به‌عنــوان نگرانی‌هــای اصلــی کاخ ســفید 
در حــال تقلیــل یافتن اســت. امریکا هنوز 
بــه ثبــات بــازار جهانــی نفــت علاقه‌منــد 

اســت، اما نفت خــود را بیشــتر از مکزیک 
وارد می‌کنــد تــا از عربســتان و بســیاری از 
آن را از تولیــد نفــت خــود تأمیــن می‌کند. 
اســرائیل، به‌عنــوان تنها قدرت هســته‌ای 
در منطقه، از نظــر موجودیتی در معرض 
بــا صــف ‌آرایــی  بعــاوه،  نیســت.  خطــر 
اســرائیل در کنار کشورهای عربی سنی - از 
جمله عربســتان ســعودی - علیــه ایران، 
در خاورمیانه امروز، شــکاف عبری-عربی 
کمتــر از اختــاف شیعه-ســنی برجســته 
یــادآوری  اصــل  در  ســخن  ایــن  اســت.« 
رجعت دولت امریکا به سیاستی است که 
قرار بود در دوره ریاســت جمهوری باراک 

اوباما مورد پیگیری قرار گیرد.
نقطــه  اوبامــا  دوره  در  امریــکا  پیشــتر 
کانونــی رویکرد فرامرزی خــود را تمرکز بر 
آســیای میانــه و شــرقی قــرار داده بــود اما 
در همیــن دوره بــالا گرفتــن اختلافــات با 
ایران بر ســر برنامه هســته‌ای، وقــوع بهار 

عربی و شکل‌گیری جریان‌های تروریستی 
خشــونت بــار همچــون داعــش فرصــت 
عملــی کــردن راهبــرد خــروج تدریجی از 
ایــن در  خاورمیانــه را ناممکــن ســاخت. 
حالــی بود که روی کار آمدن دولت ترامپ 
و رویکــردی که متوجه منطقــه کرد، منجر 
به تقویت موضع امریــکا با همپیمانانش 
در همــان نقاطی از منطقه شــد کــه اتفاقاً 
ایــران نیــز در آن نواحی عمق نفوذ خود را 
تعریف کرده بــود. این امر چنان گره‌هایی 
را در رابطــه میان کشــورهای منطقه بویژه 
در رابطه ایران و متحدان عربی واشــنگتن 
ایجاد کرد که عرصه پیش روی »بایدن« را 
برای عملی کردن استراتژی خروج با فراز 
و فرودهای بسیاری رو به رو ساخته است.

اینک رئیس‌جمهوری دموکرات امریکا 
به‌دنبال کاســتن از مســئولیت کشورش در 
خاورمیانــه به‌گونــه‌ای اســت کــه از منافع 
حیاتــی ایالات متحده در منطقه حفاظت 

سیاست خارجی بایدن، بازگشت به عهد اوباما

کاخ سفید در پی خروج از خاورمیانه
شود. اما چگونه؟

»بایــدن« بــا چهره‌هــای قــدرت طلبــی 
همچون محمد بن سلمان، ولیعهد جوان 
نتانیاهــو،  بنیامیــن  و  ســعودی  عربســتان 
نخست‌وزیر اسرائیل رو به رو است که پیشتر 
بــا همراهــی در سیاســت فشــار حداکثــری 
ترامــپ علیه ایران و تــاش برای ممانعت 
از احیای توافق هســته‌ای، نشان داده‌اند به 
رویکــرد همکاری‌هــای منطقه‌ای و کاســتن 
از سیاســت اتــکا به حمایت نظامــی امریکا 
چندان روی خوش نشــان نمی‌دهند. امری 
که می‌تواند تلاش دولتمــردان امریکایی را 
بــرای پیگیــری و اجــرای راهکارهــای صلح 
می‌تــوان  ایــن‌رو  از  کنــد.  دشــوار  منطقــه 
بــا  مرتبــط  منطقــه‌ای  مناقشــات  گفــت 
تأثیرگذارتریــن بازیگــران خاورمیانــه یعنی 
ایــران، عربســتان و رژیــم صهیونیســتی بــر 
انداختــه  ســایه  امریــکا  خارجــی  سیاســت 

است.

ëëسیاست تغییر 
ورود جــدی امریــکا بــه پرونــده برجــام 
و رایزنی‌هایــی را کــه در ویــن بــا هــدف لغو 
تحریم‌هــای ضــد ایرانی صــورت می‌گیرد، 
جــدی  نشــانه‌های  نخســتین  از  می‌تــوان 
کــرد.  ارزیابــی  واشــنگتن  سیاســت  تغییــر 
»بایــدن« تاکنون نشــان داده که بــه جبران 
سیاســت‌های خصمانه ترامــپ علیه ایران 
تمایــل دارد و ایــن کار را هــم می‌توانــد بــا 
لغــو تحریم‌ها به‌عنوان نشــانه‌ای از حســن 
نیت خود برای بازگشــت بــه برجام اعمال 
کنــد. امــا او در عیــن حــال به‌دنبــال توافــق 
طولانی‌تــر و گســترده تــری بــا ایــران اســت 
تــا در ازای آن، عادی‌ســازی روابــط تجــاری 
بــا تهــران در ازای تضمین‌هــای بلندمدت 
دربــاره ماهیت صلح‌آمیز برنامه هســته‌ای 
و تعیین محدوده نقــش آفرینی منطقه‌ای 

ایران ممکن شود.
علاوه بــر موضوع ایــران، دولــت امریکا 

سیاسی


